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  انـــوچستــبل
  

  سهيلا شهشهاني

  

  دستي طبقات اجتماعي، مراسم، موسيقي، خوراك، زيورآلات، صنايعتاريخ  ،چهتاريخجغرافياي طبيعي منطقه، : ها كليدواژه

  
.  كيلومتر مربع است451،173 قرار دارد و وسعت آنمنطقة بلوچستان در جنوب شرقي ايران 

 ميليون نفر است كه در ايران، پاكستان، افغانستان، 5 تا 3 ها در دنيا كل جمعيت بلوچ
 نشين خليج فارس، عمان و در تانزانيا و كنياي آفريقا به تركمنستان، تاجيكستان، جزاير عرب

  .برند سر مي 
اين . تقسيم شده است) جنوبي(و مكران ) شمالي( دو بخش سرحد  ايران بهبلوچستانِ  

منطقه از شرق به پاكستان، از جنوب به درياي عمان، از غرب به كرمان و از شمال به سيستان 
  .و خراسان محدود است

 به راهرو عبور از اروپا به هاي مختلف  در دورانمسطح بودن اين منطقه باعث شده است  
 متر در اين منطقه است و هنوز 4050لّة تفتان به ارتفاع ق .هندوستان و شرق آسيا بدل شود

  .هاي قبل است دهندة آتشفشان بودن آن در زمان  كه نشانشود دود مختصري از آن متصاعد مي
 . در شمال گرم و خشك است مرطوب وهواي منطقه در تابستان در جنوب گرم و  

كند و به چالة بمپور  ور را آبياري ميبمپور كه جلگة بمپ: اند از هاي مهم منطقه عبارت رودخانه
د؛ و رود ماشكيل كه به پاكستان وارد نريز ريزد؛ رود سرباز و باهوكلات كه به درياي عمان مي مي
  .شود مي
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ها صحرا و  آن كه بين  احاطه كرده متر3500 تا 1500 هايي به ارتفاع را كوهبلوچستان   
شديد يا هاي ناگهاني   بالا و خشكسالي و بارانها با تحمل درجة حرارت  اين بلندي. استبيابان
. اند اي به خود گرفته  ويژههاي ها و شكل  رطوبت زياد حالتگرفتن در كنار دريا و تحملبا قرار

. رسد متر در سال مي  ميلي100باران منطقه به حداقل دريافت نزولات آسماني خاورميانه يعني 
 چند سال فاصلة هردر . بارد باران مير در سال مت  ميلي40  نيز حداكثردر منطقة كوهستاني

  سيلاب بهها اين باران. دبار ميباران خشكسالي ناگهان در مرداد ماه به مدت دو هفته هر روز 
 پنجاب و سند خيز سيستان و كرمان و قندهار و اين منطقه در ميان مناطق حاصل. دنبال دارد 

  .هندوستان قرار دارد
  ، سديج(Maruchek 1975) ، خاش(Hume 1976)ز يق لادشناسي در مناط باستان  

(Vita-Finzi & Copeland 1900)دامن و  (Tosi 1970)گذر انسان اوليه از . انجام شده است 
دوران به دست آمده از  آثار.  آسياي شرقي بالاجبار از شرق ايران صورت گرفتهآفريقا به

مربوط سال پيش  000,700تا  000,100 به زماني بين سنگي قديم بلوچستان ايران هپارين
  ).149: 1374 سيد سجادي(دست نيامده   هاي بعدي اثري به  و از دورهاست
 يا  بسا بقايا را به زير خاك متعدد چه يها ، نزديكي به دريا و سيلابسرسختمحيط زيست   

  . تحقيقات در منطقه نيز مزيد بر علت استكميالبته .  دريا برده باشدبه زير

   هزار سال پيش تا حالا4تان از بلوچس

 و) سيستان(و شهر سوخته ) كرمان ( يحيي، شهدادابليس، تپة ، خوراب، دامن، تلمپوربدر 
قدر اهميت   دست آمده همان آنچه در بلوچستان به. شناسي انجام شده است هاي باستان بررسي

  .دست آمده است  دارد كه از نقاط ديگر ايران به
بور از ايران  پس از ع او حضور داشته و نه و تاريخياي جنگجويار سفره دمورخ اسكندر، كه  

 اطراف در مورد طوايفي گذشته هنگام بازگشت از بلوچستان مي  بهو رفتن به هندوستان بار ديگر
 و آورد،  كه امواج دريا به ساحل ميهايي بود ها از گوشت نهنگ غذاي آن: نويسد درياي عمان مي

 به حدي بوده كه  كمبود آذوقه در اين منطقه.شان از پوست حيوانات متيها و چادر اقا لباس
ترين  ن را غمگيدورهدارد اين  را وامي و تلفات قشون مورخ شود قشون اسكندر دچار مشكل مي

فرستد  ام مياسكندر براي حكام افغانستان و هرات و تركستان پي. دورة لشگركشي اسكندر بنامد
 شكرانة رسيدن به كرمان به مدت هفت به. شود ن ميو خود روانة كرماكه برايش آذوقه بفرستند 

سيد  (شود دسرها براي او و سردارانش ميگيرد كه اين نيز موجب برخي در روز جشن مي شبانه 
 سپاهيان اسكندر در اين  كهماهي، خرما و نان از غذاهايي بود). 107 -8: 1374سجادي 

  ).113: همان( صرف كرد منطقه
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قلعة بمپور در « :نويسد در مورد قلعة بمپورها مي) 269ص ( البلدانةمرآدالسلطنه در اعتما  
خاك دستي است و  بالاي تلي واقع شده با صد ذرع ارتفاع و سيصد ذرع قطر دامنه اين تپه

  .»اند معروف است كه آن را گبرها ساخته
گفت كه اين قلعه .. .«: نويسد ميرزا فرمانفرما ميبه نقل از فيروز) 134ص (يدسجادي س  

كه اين قسم  كرد بر اين شاه و آثار قلعه از وضع سرزمين دلالت مي مشهور است به قلعة بهمن
  .»ها در اين صفحه بوده است ها و آبادي جمعيت

 آثار و علامت برجي و گاهي چاهي بود و در دو نقطه« :گويد  مي نيزدر مورد چيل نادريوي   
از . جا شهر عظيمي بوده است  گويا آن.ه زياد بودپارند و آجريان صحرا جاهاي پست و بلدر م

 ولي خاسته است ــ واله اعلم ــ هزار قشون برمي گفتند از اين جلگه چهل ها مي لوچقراري كه ب
در بين راه آثار قلعه و علامت چند ... آيد  دو برابر شهر جديد تهران به نظر مياز علائم به قدر

ساوجبلاغ است و حالا   ـ  هاي راه قزوين خاك  تپه شبيهها  اين برج. ن ديدتوا ج و آثار قنات ميبر
  .»ت يا علامت و نشان اخبار دادنشود كه برج بوده اس هام نميدرست استف

ها را چنين توصيف  فيروز ميرزا فرمانفرما در سفرنامة كرمان و بلوچستان يكي از اين قلعه  
گفتني . »منطقة ريگان در غرب بلوچستان قرار داشته استملك است و در  قلعه نامش چاه«: كند مي

  :كند  باغات مركبات و خرما ياد ميو نيزبسياري هاي  است كه، در فاصلة بم و قلعه، از باغات و جنگل
هاي ديوار و  در ميان اين جنگل علامت و آثار قلعة مدور خيلي بزرگي بود كه پايه

در . رآبي دور آن بود كه حالا نيزار شده استباروي آن خيلي پهن و خندق عريض پ و برج

شود و در اين قلعه هم  اي است كه ارگ قلعة بزرگ محسوب مي قلعه ميان اين قلعه نارنج

هشت خانوار رعيت در اين قلعه  هفت. خندق پرآب و پهني است كه نيزار شده است

  ).14ص... (هاي مختصر رعيتي ساخته و ساكن بودند خانه
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  نا در نزديكي سراوصوير از درون قلعة سبت

  
  
  

 بنه و گياهان منطقه عبارت است از گز و  
سرو كوهي كه به منطقه شكل خاصي 

 ساختارهايي هاي مخروبه از قلعه. دهند مي
شود و  وفور يافت مي است كه در بلوچستان به

 زماني است كه حكام طوايف مختلف ي ازنشان
آسياب بادي يكي . نددبر سر مي  در قلعه به

  .شدة منطقه است هاي تخريب ساختارديگر از 
از قرن نوزدهم ميلادي در منابع تاريخي   
يرا ز ب از اين منطقه نام برده شده است؛مرت

 ها، خصوص انگليسي سفرهاي مكرر اروپاييان، به
ر برابر  كردن آن دمنطقه به مستعمرات خود يا خنثا اين ها در الحاق  هندوستان و كوشش آنبه

  .روسيه و ايران مطرح بوده است
هاي مختلف، از طريق زبان و خوراك و   ساختارهاي شهري فرهنگ درهويت بلوچي، هرچند  

ان يا پاكستان حفظ  اير وابستگي به يك منطقة جغرافيايي در بلوچستانِپوشاك و موسيقي و
  .يابد يل ميروز تقل ه نيز روزب با گذر زمان اين عوامل، مانند هر قوميالبته،. شده است

دانند كه به اين منطقه  هايي مي هاي طوايف مختلف همه خود را از نياي مشترك بلوچ بلوچ  
ها تا درة سند در هندوستان و تا پنجاب و بلوچستانِ پاكستان و تا هرات و  آن. اند كوچ كرده

رگان و مازندران و هاي كرمان و خراسان و سمنان و گ بادقيس در افغانستان و امروز تا استان
  . روي داد1340 و 1330هاي  ها به شمال كشور در خشكسالي سال حركت آن. تهران حضور دارند

ا در ه هاي مختلف موجب تداوم زيست آن جايي و اشتغال به حرفه ها در جابه بلوچتوانمندي   
من  اين موضوعي است كه كتاب نسبتاً جديد فيليپ سالزشرايط سخت و متفاوت شده است؛

)Salzman 2000 (منبعيروي چند  و كوچبا پرداختن به مفاهيم اقتصاد چندمنبعي  
)multi resource nomadism (به آن نظر داشته است.   

وابستگي به . ها را راحت كرده است سني بودن آنهاست موضوع ديگري كه حركت بلوچ  
  .سرزمين براي آنان اهميتي كمتر از وابستگي به مذهب دارد

 مردماني سرسخت كه با طي«: كند طور كليّ چنين توصيف ميها را به   بلوچ سالزمنفيليپ  
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 بدون توجه به سردي و گرمي هوا، زندگي را ،هاي سنگلاخ هاي طولاني در استراحتگاه راه
  را براي دفاع از مالكيت و زندگي خويشند و قادراند باك جوياني بي ها جنگ آن. گذرانند مي

ها مسلماناني  آن. يابي به غنايم به خطر اندازند ة خود و دسته حفظ كيان طايفدارايي و احترام ب
ت عاود اطگيرند و از ملايان يا مولويان خ مؤمن و در راه ايمان و برگزاري اصول دين پي

ها  آن. اند ها برايشان گرانقدر است و به هر صورت حافظ اين سرزمين سرزمين آن. كنند مي
  .كنند جوع ميي و استفاده از دام سد با نگهداردامدارند و

 تيره و طايفه  و از اولاديار مستحكم است و اين پشتيباني بسها اي آن پيوستگي طايفه هم به  
، يك اصل ها  براي آن،جايي و حركت براي دام و ا تنگدستي معياري بالاتر از جابهبجدل در 

 ختلف در ميان خويشان و اولاد وجوي كار در كشورهاي م و ها در جست  بلوچامروزه نيز. است
 نوعي بهها  اي جديد براي آن هاي حرفه استفاده از موقعيت. كنند آمد مي و تيره و طايفة خود رفت

امروز . اند هاي متنوع به حيات خود ادامه داده تيلبا فعاهاست كه  ادامة نحوة برخورد ديرينة آن
). Salzman 2000: 2-4  (» استارآمدهاي نوين ك ا با موقعيته  آناين خصلت در سازگاري

زه كاملاً عادي است كه يك بلوچ با اضافه كرد كه امرونيز توان به مطالب سالزمن اين را  مي
  .بپردازد نيز  ديگر اقتصاديهاي  فعاليتبه شغل دولتي داشتن

 ها در كشورهاي مختلف كار اين است كه بلوچم يشنو كراّت مي  بهموضوع ديگري كه  
د و از امكانات هر كشور ن اقوام نزديك دارمختلف و در كشورهاي اندوزند ميو سرمايه  كنند مي

  .دنكن  استفاده ميآموزش و بيمه براي كارهاي خودمانند 
باشند به دهد كه دائم مشغول مقايسة كشورها  ها مي راحتي در حركت ديد وسيعي به آن  

يك مرز پاكستان هايي كه نزد  بلوچ.ندك ها عرضه مي متفاوتي كه به آنهاي   موقعيتلحاظ
نزديكي به درياي عمان نيز . كنند راحتي با كارت مخصوص از مرز عبور مي كنند به زندگي مي

كردند و  مرداني كه براي كار مهاجرت مي. ها فراهم كرده است امكان حركت را براي آن
ن به اي. ديگر داشتندماندند، امكان ازدواج در جاهاي  هاي طولاني در منطقة ديگري مي سال

 حركت نسل  وكار. كنند  يك در كشورهاي مختلف پيدا ميبينيم اقوام زياد درجة ترتيب مي
  .شود تر مي بعدي نيز به اين ترتيب راحت

پور و مشهر، چابهار، ب ايرانشهر، سراوان، نيك: اند از شهرهاي مهم بلوچستان ايران عبارت  
  .خاش

  زبان بلوچي و قوم بلوچ

ة  زبان بايد از تحقيقات دكتر كارينا جهاني در اوپسالاي سوئد ياد كرد كه به حفظ لهجدر مورد
  را بر بلوچ نروژ و انگلستان مربوط است و اثر زبان فارسي بلوچي در شرايط مهاجرت به سوئد و
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 كه آنان كند و اين  بررسي ميرا در شرايط مهاجرت ايران و سپس وضعيت زبان بلوچي هاي زبان
  . اند  بخشي را از دست دادهزبان خود را حفظ كردهچگونه 

 از كلمة بلوچستان استفاده كرد ، در قرن دوازدهم هجرياولين بار نصيرخان، حاكم كلات يا  
)Spooner: 599 .(پس از او .م برخاست18/ ق12نصيرخان در قرن  بلوچستان از ايدة واحد 

 غيرمستقيم در منطقه از شيدند براي نفوذا كوه گليسيان. بازماندگانش توان ادامة آن را نداشتند
  افغانستان كابلِي خارج از قدرت ايرانِ دورة قاجار وا اين بازماندگان حمايت كنند تا در منطقه

ها در  گيري كشور پاكستان و تقسيم بلوچ  با شكلشتيباني براي خود داشته باشند،بتوانند پ
 در دو طرف مرز همچنان ادامه ها اما حضور بلوچ.  رو به افول گذاشتايران و پاكستان اين نفوذ

 اعراب به در دورة حملة. لمة بلوچ روشن نيستمنشاء ك. شناسد دارد و هويت بلوچ مرز نمي
در دورة . برده شده است  نام) يعني شمال شرقي كرمان(ها در شمال غربي منطقه  ايران از آن

نيز به همين روند ادامه داشت  هجري در قرن پنجم تا زمان صفويه در قرن دهمقيان سلجو
  ). همان(

اقوام .  به شواهد بيشتر دارد غرب آسيا نيازو) آلپو(از سوريه  به اين منطقه  اين قومآمدن  
. اند هالساق سوريه به ايران كوچ كرد  از جبلو ديگر مثل بختياري و ممسني و كهگيلويه ور كوچ
هاي شمال غربي ايران   جزو زبانزبان بلوچي. باشندجا آمده  كه از آن  امكان داردها نيز بلوچ
 از در دورة ساساني. برد ها نام مي ها كنار گيلاني  نيز از بلوچشاهنامة فردوسي. بندي شده رده

ها به جنوب شرقي ايران مهاجرت   شايد در نتيجة اين ستيزها آنشود؛ ها گفته مي هاي آن جنگ
  ).606: همان(كرده باشند 

جالب . دادند ادامه  به حيات خود در ايران غزنويان و سلجوقياندورة ديلميان ودر ها  بلوچ  
، از گرفت هاي نظامي با حاكمان شهري صورت مي كه جدل  ، اين دوران تاريخياست كه در

  بلوچ.شد  عنوان بلوچستان ياد نمياي با ولي از منطقهشد،  برده مي   عنوان بلوچ نامها با آن
 ها اين). 607: همان(بردند  به كار ميروان  ه يكجانشينان در مورد اين كوچظاهراً نامي است ك

  .كردند  دفاع ميدر سرزمين خود كوچ و از آناقوام و طوايفي بودند كه 
كند كه  ، ذكر مي عموي حضرت محمد،اشعار حماسي بلوچي آنان را فرزند ميرحمزه  

 اما آنچه مشخص است اين). 608: مانه( امام حسين در كربلا جنگيده بودند فرزندانش همراه
رو   كوچ وها عشايري كرده و نحوة معيشت آن  تجاوز نمي نفرهزار ها از چند ده است كه تعداد آن

هاي  ، و دور از جمعيتهها، مانند عشاير ديگر منطقه، عمدتاً گوسفند و بز بود دام آن. بوده است
  .كردند ي ميگيكجانشين زند

امروزه . يق خويشاوندي و نظام رياستي و كوچ حفظ شده استها از طر ارتباطات آن  
  .گيرد ها بين كشورهاي مختلف صورت مي مهاجرت آن
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 :Spooner(گويند  هاي ايرانشهر، مردم به زبان پهلويِ قرن دوم هجري سخن مي در شهرستان  

ها را طوايف  ننويسان عرب آ برند، سفرنامه زيستگاه كوهستاني نام مي از بلوچ با عنوان هفت) 606
مردمان يكجانشين . كنند نامند كه بين كرمان و خراسان و سيستان و مكران زندگي مي بلوس مي

  .كند جو ياد مي از اينان واهمه داشتند، اما اصطخري از آنان با عنوان مردماني آرام و صلح

  ها ساختار اجتماعي بلوچ

 شمسي 1321 به نام بنت تا سال ها، كه در شمال غربي بلوچستان در مورد خاندان شيراني
ها را نشان  بندي اجتماعي آن اطلاعاتي در دست است كه رده) 105: همان(كردند  حكومت مي

. هاي ساحلي است منطقة بنت شامل منطقة كوهستاني بشاگرد و بيابان مركزي و دشت. دهد مي
ها عشاير  آن. درزاده و نوكرخان، كدخدا، ارباب، استاد، : ها از اين قرار بود قشربندي اجتماعي آن

اگر دختري . كردند گروهي مي ها حكومتگر بودند و ازدواج درون خان. رو و روستانشينان بودند كوچ
. گرفت تري قرار مي ها در مرتبة پايين آمد فرزند آن از قشر پايين به ازدواج مردي از اين قشر درمي

مالكان روستايي بودند و زمين  ها خرده  ارباب.داران منطقه بودند كدخدايان بزرگان روستا و زمين
قيمت  استادها صنعتگران بودند و با چوب و فلز ارزان يا گران .كاشتند خود را به صورت گروهي مي

ها بودند،  ها درزاده تر از اين پايين .دادند ها به روستاهاي مختلف خدمات مي اين. كردند كار مي
 .جا با اين گروه بود كار كشاورزي همه.  كشاورزي نداشتندكارگران كشاورزي كه خود زميني براي

  براي فرمانبرداري به منطقههاي ديگر اسارت از استان پوست بودند كه از آفريقا به نوكرها اكثراً سياه
  گفتند و انواع كارهاي خانگي، حمل بار يا كار كشاورزي از اينان  نيز مي»بندي«ها  به آن. آورد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . و كودك بلوچ كه رنگ پوست پررنگ دارندمرد  
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كردند و زنانشان  گروه محدود ديگر چاوشان بودند كه مردانشان صيادي مي. شد خواسته مي
  .آوردند همچنين زنان از دشت هيزم مي. سفالگري، يا ماهيگيري از رودخانه

تر  ها نيز مبهم ها متفاوت و مرزبندي در بين عشاير منطقه نام.  بودساختار روستاها چنين  
  قشر چهارم بلوچ،قشر سومشدند، قشر دوم كرنكش،   خوانده مي»هوت« يا قشر اول رؤسا :بود

هاي اين منطقه با اين  جت. بودندن ها ساربان و شتربا ها برده و جت  تيه.جت و قشر پنجم تيه
  بردنِواست شوند كه كارشان درست كردن الك و ساز   افغانستان متمايز ميهاي تعريف از جت

  ). 1982آپارنا رائو  (شود رو مي د منفي روبهبا برخورنامشان 
يگي، شهنوازي، بخش، ر براهويي، سرابندي، ناروئي، گرگيچ، شه: اند از طوايف بلوچ عبارت  

زهي،  زهي، گمشادزهي، ميرمرادزهي، سياهاني، صالح بر، هاشم زهي، شهُلي زهي، جمال ميربلوچ
  .دارزهيعلازهي، انوشيرواني، آسكاني، لاشاري، شيراني و سر

هر يي هم دارد، درون اه هاي مختلف، كه هر يك زيرمجموعه علاوه بر تقسيم شدن در طايفه  
  : مرسوم استبندي قشري  طايفه تقسيم

 .هاست كنند و رياست امور طايفه با آن گروهي ازدواج مي رؤسا كه درون ●

 .دهند گروه مياني كه دامداران را تشكيل مي ●

 .اند و دارايي كمتري دارند هاي بالا مشخص گروه پايين كه از گروه ●

كنند و رنگ پوستشان  ار مي و براي ديگران كرمنقول و دام ندارندبردگان كه مطلقاً دارايي غي ●
 .هاست تر از بلوچ تيره

 .يا ساربانانها  جت ●

  تصوير روستاي سب
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ومتي شامل كارگزاران مشاغل كارگزاران حك: ساختار قابل توجهي داشتنظام حكومتي بنت   
  .  بودديواني، مناسب لشگري و خدمه

، )نگهباني از مزارع(، پاكار )انبارهاي حكومتي(، كدخدا، كليددار مشاغل ديواني از وزير  
كه (، ميرزا )123-4ص (آوري افراد براي كار كشاورزي، گردآوري چهارپا براي حمل بار  جمع

كه مسئول پول و مواد (، كليددار مخصوص )ا به عهده دارد ر و غيرهها و دستورها نوشتن نامه
و قاضي و ) مسئول املاك حاكم(، سركار ملكي ) استخوراكي و اجناس خزانة شخصي حاكم

  .شد  تشكيل مي)هاي حاكم مأمور بردن نامه(كاغذكش 
، )انده نيروهاي حكومتي و حاكم تمام منطقهفرم( كوتوال مناصب لشگري عبارت بود از  
 سرلشگر  ثابت يا غيرثابت يا نوبتي باشند، و كه ممكن بودچي و سپاهي يا لشگر حكومتتفنگ

  . دار امور لشگري بود عهده داشت و ناظر صندوق  كه مسئوليت جنگي را به
.   و سرسعيس دار و سعيس دار، ساقي بان، حليم مطبخ: شد ه نيز به چهار گروه تقسيم ميخدم  

م در محل يا در سفر بود او را همراهي و براي او و همراهانش  زماني كه حاكخدمة مطبخ بايد
دار  ساقي). 15 :برقعي(ها اكثراً خدمة شخصي و از غلامان وي بودند  آن. خوراك تهيه كنند

 مهتر  سعيس. حضور داشتدار نيز  دار يا قليان حليم. كرد گرم را تهيه مي و معكولات سرد
  ).154-5 :همان(كرد  راه وي سفر مي بود و هم و از غلامان حاكمچارپايان

 34 در سفري به سراوان به يكي از دهات رفتيم كه مردي آنجا چهار زن و 1382در سال   
  .»فرزند بيشتر امنيت بيشتر بود« نوه داشت و شعار او 11فرزند و 

  عروسيمراسم 

 خاص سمهرچند هر طايفه ر.  فردي است حياتترين واقعة در زندگي هر بلوچ، عروسي مهم
ترين مراسم در خانة  مهم. ها وجود دارد  وجوه مشتركي نيز بين آنخود را در اين زمينه دارد،

گزاري مراسم حمام گردان، گردآوري منابع مالي براي بر گيرد و شامل طاس عروس صورت مي
 داماد هنگام رفتن به حمام، حناگرداني و عروس و حمام داماد و نوازندگي و رقص در مقابل

 كه اولين ، ديدگاني يا رونمايي حنا بين حضار و گردآوري پول براي داية عروس، چشمپخش 
  ).Spooner: 624(گيرد تا بگذارد او را ببيند و مراسم ورود به حجله  داية دختر از داماد مي

  مداوا

گواتي مراسمي است كه با موسيقي براي رفع بيماري روحي و اختلالات رواني و خارج ساختن 
شود كه   به معناي باد به بيماري اطلاق مي»گواتي«. گيرد پليد از بدن بيمار صورت ميارواح 

  .شود در مراسم گواتي حركات جسماني يكنواخت انجام مي.  در جسم او حلول كرده باشد»گوات«
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  : گيرد در مراسم گواتي برمبناي شدت بيماري كارهاي مختلف صورت مي  
شود و اين زماني است كه بيماري  ز يك قيچك استفاده ميدر اين مرحله فقط ا. سازبازي. 1  

زبان شعر . كنند كنند و با آواز قيچك را همراهي مي در اين مراسم زنان شركت مي. خفيف است
  .ها بلوچي است كه مخلوطي از كلمات فارسي، عربي و سواحيلي نيز دارد آن

سم قهوه، اپس از پايان مر. شود  تجويز مي»كپار«در حالت شديدتر بيماري . بازي كُپار. 2  
 .شود كنندگان تقسيم مي ذرت برشته و حلوا بين شركت

بسته به . شود مرحلة نهايي مراسم است كه در آن حيواني قرباني مي. بازي ولاگ. 3  
ن با آن پذيرايي اكنندگ استطاعت مالي فرد مرغ، گوسفند، گاو يا شتر قرباني و از شركت

 سند مهاجرت از بزرگان تصوف، اهل مرند كه به(داحي از لعل شهباز در اين مراسم م. كنند مي
اميد آن . گيرد االله صورت مي در گيلاني و سپس ذكر حضرت محمد رسولو عبدالقا) كرده بود

  .در غير اين صورت مرگ او محتمل است. است كه در اين جلسه بيمار بهبود يابد

   بلوچي و سازموسيقي

 يشبتاك و ]hâlu[ هالو. شود  خوانده مي]nâzink[ كازينمانند ندر مراسم عروسي آوازهايي 
]šabtâki[از نغت.  مخصوص زايمان و تولد كودك است]nagt[ نيز كه حاوي مدح حضرت 

). 9-24: 1364مسعوديه (شود  و بزرگان اسلام است در اين زمان استفاده مي) ص( محمد
ساست «شود، مانند  قيچك خوانده مي كه با همنوايي استبرخي نجواهاي گروهي سرورآفرين 

اهميت موسيقي بلوچي براي مردم . »هوا چه گرمه بيان بادم بزن«، و »بندش ببند پيش«، »طلايي
  .قي همراه استيها با موس بلوچ آن است كه مراسم و اتفاقات مهم فردي آن

وق و لپكو و زهيروك آوازهايي است كه در فراق بستگان نزديك خانواده و دوست و معش  
 اما امروز اين نوع ،خواندند زهيروك را قبلاً زنان در حين كار مي. شود دوري از وطن خوانده مي

شود  موتك يا موتق در مراسم ترحيم خوانده مي. خوانند موسيقي را مردان با همراهي قيچك مي
  .و شامل مطالبي در مورد متوفا و احساسات نزديكان متوفاست

و اجتماعي هاي حماسي، عشقي و وقايع تاريخي   آن داستانآوازي است كه متن »شير«  
برخي از . كند  را با ساز به صورت آواز اجرا مي»شير« كسي است كه مشاهير يا پهلوان. است

  . ميرقنبر، چاكر و گوهرام، جنيد و دادشاهاند از شيرهاي حماسي مهم عبارت
لسلة اولين شاه س(شاه  يونبه حكايتي از دوران حكومت هما »چاكر و گوهرام«داستان   

كند سلطان  شاه ايران سعي مي. پردازد طهماسب اول در ايران مي و حكومت شاه) گوركانيان هند
 داستان زندگي محورِ.  ياري دهد،روست دادن تاج و تختش روبه تدس، كه با خطر ازهندي را

  خان را  به نام گوهرامقاضاي ازدواج مردييك زن بيوة دامدار و ثروتمند به نام گوهر است كه ت
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شود كه به  كند و اين منجر به يك سلسله اتفاقات بين دو طايفه مي اي ديگر رد مي از طايفه
  .يابد سال ادامه مي مدت سي

 مبارزه با هنگام .هدف نهايي قوم بلوچ احقاق حق استهاي تاريخي  در بسياري از روايت  
سال اخير نيز در  برخي از رويدادهاي سي. شود ميگر  ي قومي جلوهها و باورها بيگانگان انگيزه

  . بلوچ انعكاس دارد»شير«
سرود دوازده سيم دارد و آرشة آن از . نامند ساز رايج بلوچستان قيچك است كه آن را سرود مي  

  .رباب، تنبورك، نل، دونلي، دهك و بمبو: اند از ديگر سازهاي اين منطقه عبارت. موي اسب است
  .زنند رباب را با مضراب مي.  تار دارد و در مناطق مركزي و جنوبي بلوچستان رايج است16رباب   
  .نامند اين ساز سه سيم دارد و نوازندة آن را تنبوركي يا چنگي مي. زنند تنبورك را با پنجه مي  
  .نامند نوازندة ني را نلي مي.  چهار سوراخ دارد، يعني ني بلوچي،نل  
نل مذكر يازده سوراخ و نل مؤنث . ني تشكيل شده و نماد مذكر و مؤنث استدونلي از دو   

  .را به عهده داردكند و نل مؤنث واخواني  نل مذكر ملودي را اجرا مي. هشت سوراخ دارد
 و ندپوشان ميكه دو طرف آن را با پوست است  به شكل استوانه اي دهك سازي كوبه  

ها ساز كوكش تغيير  دادن ريسمان به صورتي كه با حركت، بندند دورتادور آن را با ريسمان مي
  . چوب انار و پوست آن پوست بز استچوب دهك. كند مي

  قيچك

ع
منب

 :
ي

ت، ويك
اينترن

 
ي

س
ي فار

پديا
 

ع
منب

 :
baluchgedroziaaria.blogfa.com

 

  دونلي



  

94  

9
 
 

اي چوب  اي بلند است و ديگري قطعه دار و مانند شانه بمبو دو قسمت چوبي دارد كه يكي دندانه  
  ).8: 1356احي ري(رسد  كشند و صداي بمي از آن به گوش مي دار مي كه آن را روي قسمت دندانه

 ، كمانچة)تنبك(، تنبوركي )هل بزرگد(مارساز : عبارت است ازسراوان سازهاي معمول در   
 دهل زنان سراوان در فن خود استادند، دهليان يا دهل. و سرنا) قيچك(، سرود )رباب(تار  هجده

  .ندكن ايجاد ميصدا ) دارزخمه( چوبي بر يك طرف آن آويزند و با كوبيدن ميرا به گردن 
.  نام دارد»موتك« يا »مردگ«ها   و در سوگواري»لادو«آوازخواني زنان در مجالس شادي   

 »تاكي شب«هنگام در خانة زائو را   شبآوازخوانيِ. نامند مي »صورت«  راآوازخواني مردان
 همان صدا و با خواند و زنان ديگر هم ميگويند كه يكي از زنان با آهنگي ملايم اشعار محلي  مي
  ).117-118: 1355 يغمايي(كنند  نگ تكرار ميآه

  ها بازي

تعداد بازيكنان هشت نفر است ولي در صورت لزوم . شود  اين بازي ميان دو گروه انجام مي:گپگ
  . كند تغيير مي

  .اي براي سرعت شترهاست مسابقه: شترسواري
  .گيرد بازي ميان دو گروه است كه با پنچ چوب صورت مي: چيتي
سنگي يا گلگي، گشتي، تلي، تلوتلو  هاي ديگر منطقه كه رو به فراموشي گذاشته هفت بازي  

  .و باراني است

  پوشاك

پيچند به نام  سر مي  اي به ها عمامه آن. پوشاك مردان بلوچ از جنس كتان و به رنگ روشن است
  .اي به طول دو متر است پاك كه پارچه

ها روي شانه   جوانپيچند و ر خود مي كه پيرمردان دور ساي است پارچه: يا چادر ]lângi[ لانگي
پوشانند و در هنگام  خواهند نماز بخوانند سر خود را با آن مي  هنگامي كه ميآنها. اندازند مي

 به آن . خود را حفظ كنند و خسته نشوندبندند كه تعادل نشستن آن را دور كمر و پاهايشان مي
  .ا يا از پارچة دوردوزي شده يا از پوست بره استه كلاه آن. گويند صندلي بلوچي مي

  .كردند  درست ميخرمانوعي كفش كه از برگ درخت :  ]savâs[ سواس
  .زيرپوش: ]ganjpérâk[ پراك كنبج
  .آن تنگ استشلوار  دم پاچة .شود  با بند بسته مي،ها گشاد است كمر شلوار بلوچي: شلوار

ي جيبپوشاند و  لو تا پايين زانو را مي كه از زيرگست اپيراهن گشادي: يا پيراهن ]gamis[قميس 
  .رنگ شلوار و قميس يكي است.  چپ و دو جيب در طرفين داردروي سينة
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با گذر زمان . كنند  پيراهن استفاده مي جامه ياها براي دوختن زنان از انواع پارچه: ]jâma[ جامه
. خت نيز انواع داردنوع دو. هاي متفاوت انتخاب شود پارچهو منطقه ممكن است به سن  نسبتو 

شود كه كار خود زنان  دوزي پركاري ديده مي سوزن سرآستين، جلو سينه و روي دامن زنان
  .شود  نيز خوانده مي]paškin [ين اين پيراهن پشك. است
. كنند ده مياها استف شود كه به جاي بادبزن از آن دوزي ضخيم مي چنان با سوزنها  آستين  

  . استشده  دوزي  و دم پاچة آن تنگ و سوزنشلوار زنان گشاد
  .استدوزي   قلابيشها چادر بلند و نازكي است كه كناره: ]sarig[ گسري

  دوزي سوزن

پا، جلو سينه و  در قديم مچ دست، مچ. دوزي است ترين صنعت زنان بلوچستان سوزن شناخته
لايه است  دوزي دوختي سه سوزن. شد دوزي ديده مي زن بلوچ اين نوع سو دامن لباس زنانجلو
مختلف دارد و نوآوري در طرح دوخت و دوزي انواع  سوزن. گيرد  روي پارچه صورت ميكه

ها نامي  كدام از دوختهر. شود هاي كوچك نيز ديده مي نه آييهاي متنوع و استفاده از رنگ
  .استهاي مناطق مختلف از يكديگر متفاوت  خاص دارد و دوخت

  باس بلوچ و در، گوشوارهل
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  زيورآلات زنان

  .]čolomb[  چلمب و]naluk[ ، نالوك]vâli[ ، والي]dor[ در: گوشواره
  .ي است براي پنج انگشت انگشتر:]panje [ يا پنجه ]mondrig [ ريگمند

هايي از طلا كه با فيروزه و ياقوت تزيين  كره  است به صورت نيميبند گردن: ]nâmâlâ[ كُپكوُ
  .بندند دوزند و به گردن مي اي پارچه مي  و به قطعهشده

هايي بدان   اغلب زنگولهبندند و اي يا طلايي كه به مچ پا مي  نقرهحلقة: ]pâdik[  يا پاديكپاديگ
ها با صداي دهل  صداي پاديك رقص در هنگام. دهد  در هنگام راه رفتن صدا ميآويزند كه

  .ددار شود و ريتم آهنگ را نگاه مي هماهنگ مي
پرّة سوراخي كه در  كه در لا و گاه با نگين سبز يا قرمزاز جنس طپولكي : ]pollok [ پوللوك

  .گيرد  قرار ميكنند  ايجاد ميبيني
ا زينت فيروزه و به شكل بيضي كه از سوراخ ايجادشده در  از جنس طلا باي  حلقه:]poloh [ پلوه

  .افتد ن آن روي لب بالايي ميشود و نگي غضروف بين دو سوراخ بيني آويخته مي
جاي    به.دهند اي است كه روي آن را با ياقوت و فيروزه زينت مي دايره نيم: ]sânjâk [سنجاك 

  .كنند تكمه از اين سنجاق طلا استفاده مي
  .كنند  غضروف گوش نصب ميلبةاي طلايي كه در  حلقه: ]vâli [ والي
هر نالوك چهار هلال دارد و روي .  ماه هلال شكلاي است به گوشواره: ]kari [ك يا كاري نالو
  .شود كنار والي آويخته ميو معمولاً يابد  ها با نگين مرواريد يا فيروزه زينت مي آن

  سنجاك
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  .شود  با مرواريد تزيين مي اطرافش به شكل گنبد كه گوشواره از طلانوعي: ]čolomb [ چلمب
  .زيوري براي روي گوش: ]dor[دُر 

وديكم ] modik[ :زنند  سر مي جلو مويهاي طلايي كه به ، حلقهستزيور مو.  
وكلرز ] larzok[ :شود كه دوطرف بيني  هايي متصل مي  كه از يك سو به پولكرنجيري طلايي

زنجيرها روي هنگام راه رفتن . شود شود و از سوي ديگر به موي سر سنجاق مي گذاشته مي
  .لرزد بيني مي

  . دار به آن آويزان است نگيند كه زيوري به شكل هلال ماه بن نوعي گردن: ]reddoy [ ردوي
اي است توخالي اكثراً از نقره و نام ديگر آن  نوعي بازوبند كه حلقه: ]bâhuband [ باهوبند

  .مزيبري است
  .تر از آن ديك ولي باريك شبيه پاپا  است از نقره براي مچاي توخالي حلقه: ]gab [ب گ

  .نگشتري از نقره، طلا، مس يا مفرغا: ]čolla [ چلاچولّه يا 
  .كنند بند آويزان مي  گردنمدالي كه به: ]sarjigi [ سرجيگي

 زده ، بالاي پيشاني، سر زنجير آن در موي سرزينتي براي روي بيني كه: ]šams [ پولي تاج
  .شود و جنس آن طلا است مي

 و ياقوت است كه بند آن  فيروزهدادن فرق سر و مزين به براي زيبا جلوه: ]sarband[ سربند
  .شود  سر زده ميخورد و ميان موهاي جلو سر گره مي پشت
اي كه بين گوش و چشم   طلايي يا نقرهاي زينت بناگوش است، گيره: ]gombodo [ دوگمبو

  . شود آويزان مي
  .شود اي به موها متصل مي با گيرهكه  بالاي چشم  برايزيوري: ]konge [كُنگه 
  .شود هاي معدني كه با نخ دور مچ بسته مي  سنگهايي از  با نگينبندي  بازوبند يا دست:]mohrak [ مهركُ
  .اندازند سر مي دهند و پشت شده را در آن قرار مي اي كه موي بافته هاي نقره استوانه: ]mudi [ مودي
دا  حركت دست صهاي درخشان ريز كه با ه با سنگشد  تزيين از نقره وويي النگ:]sange [ سنگه

  .كند توليد مي
 موي سر و جلوگيري از ريختن آن روي صورت و نيز داشتن  نگهنواري طلايي براي: ]keyd [ كيد

  .ماند يد چنگكي دارد كه در مو ميك. داشتن درها در جاي خود براي نگه
  ).گردآوري نگارنده و اطلاعات 136-143: 1358تلخيص از ناصري (

  پايكوبي

دم و ذرت در بهار و  گن و عروسي، و در زمان برداشتند تولد و ختنهدر مراسم گذر فردي، مان
 ابراز در اين مواقع شادماني با موسيقي و رقص.  كار جمعي در جريان استخرما در پاييز
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كسالت كار تكراري با صداي . ها مشغول كارند هاي مهتاب كه خانواده خصوص شب  بهشود؛ مي
هاي رايج عبارت  انواع رقص. شود  از تن خارج ميبي خستگي با رقص و پايكوطبل و كوزه و

  .، صحبتي و چوپيسنا: است از
دختران به دو دسته تقسيم زنان و .  زنان است مختص اكثراًاين رقص آرام و: ]nâs [س رقص نا

هماهنگ با موسيقي دو دسته به . ديگر شروع به حركت جمعي مي كنند در برابر يكشوند و مي
شوند و به طرف مقابل   مجدداً در گروه خود جمع مي،گذرند كنار يكديگر مي از آيند، ميان مي

وه رقصندگان به انتهاي محل وقتي گر. كنند نوازندگان هر بار با يك گروه حركت مي. روند مي
  كه همه،تماشاچيان. شود گردند و حركت تكرار مي زنند و بازمي  چرخي مي، رقصندگاندرس مي

  .كنند زدن آنان را تشويق مي زدن و كل با دست م نسبت دارند، باه واند  خانوادهعضو
اين رقص مخصوص مردان است، ولي گاهي زنان هم به آنان : ]sohbati[ رقص صحبتي

دهند و نوازندگان در  اي تشكيل مي رقصندگان دايره. ضرب اين رقص تند است. پيوندند مي
در حركت . كنند وار حركت مي و هم دايرهدر اين رقص افراد هم دور خود . گيرند وسط قرار مي

روي  بار روبه روي فرد دست راست و يك چرخند كه يك بار رو به دايره افراد چنان دور خود مي
وجود   ها به ها صحنة بديعي از رنگ لباس اين چرخش. گيرند فرد دست چپ خود قرار مي

بر هيجان رقصندگان و شود و  ضرباهنگ نيز هر بار تندتر مي. آورد كه وجدآور است مي
نوازند، همه  ساعتي كه نوازندان آهنگ اين رقص را مي معمولاً بعد از يك. افزايد بينندگان مي
  .نشينند ريزان مي خسته و عرق

 در دست يمتر  سانتي50در اين رقص هر يك از افراد دو چوب حدود : ]čupi [ رقص چوپي
در  فقط گويند ــ جاني هم مي صحبتي ــ به آن  اين رقص مانند رقص صحبتي است.دارند

هاي فرد كناري خود  ها را به چوب گيرند چوب  يكديگر قرار ميجا رقصندگان وقتي جلو اين
  .شود زنند و صداي آن بر صداي موسيقي افزوده مي مي

  ها و نواها آهنگ

  : عبارت است ازدشو  در مراسم ويژه خوانده مي نواهايي كه ازبرخي
  .شود  نوزاد اجرا ميتا روز ششم تولد موسيقي و آوازي كه :]šabtâki[ يشب تاك

  . فوت مربوط به تعزيه وموسيقي و آواز: ]mutak [ موتك
  .سوران ختنهو آواز ويژة موسيقي : ]sur [ سور

در بخش ايراني  . مراسم ازدواج و آوازهاي مربوط بهموسيقي: سلونك، نازنك، لهرو، هلو
  .شود  نيز خوانده مي»انهتر«بلوچستان در مراسم ازدواج 

  . مداوا مخصوصموسيقي: ]guâti [ گواتي
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  . اشعار حماسي است آهنگ ويژة خواندنِ:شعر
  . خصوص در راسك رايج است  به كهاشعار جنگي و پهلواني: ]šervâni [ شرواني

  .اشعار صوفيانه است: ذكر و ورد

  ها برخي خوراكي

   نان) الف

، ري، دوتلو، نان جو، نان ذرت، رحتورتي، دوتينه، هلكا، نان لواش، گرده، تالو، پناريگ  
براي هر وعده غذا نان تازه در تنور يا در تاوه تهيه .  از انواع نان بلوچ استوتيموش و دكّ

  . زنند شود، به خمير نان زيره و ادويه مي مي
  .پزند شود، مي نان لواش را در تنوري كه در زمين كنده مي  
 ن ترتيب نان لواش به ديوارة تنورتر از نان لواش است و به هما فت كل]gerde [ نان گرده  
  .پزند زنند و مي مي
 را صحرانشينان، جايي كه دسترسي ]ponârig [پناريگ . پزند  را در تاوه آهني مي]talu [نان تالو   

داغ افروزند و وقتي زمين  روي زمين شني آتش مي. پزند به تنور نباشد مستقيماً روي شن صحرا مي
كنند و روي آن را نيز با شن  زنند و خمير نان را روي شن داغ پهن مي شد آتش را كنار مي

  .كنند زنند و از نان پخته استفاده مي شن را كنار مي. پزد پس از چند دقيقه نان مي. پوشانند مي
 و نان كنند هايي در خمير ايجاد مي سوراخ. پزند اي است كه در تاوه مي دهنان گر ]reti[رتي   

  .آيد پر از سوراخ درمي
  .شود مانند لواش بسيار نازك است و در تاوه پخته مي ]dotine[دوتينه   
  .شده در روغن است نان سرخ: ]helkâri [ هلكاري  
دو چانة خميرنان را جداگانه پهن . شود  ناني است كه در تاوه درست مي]dotalu [ دوتلو  
اي كه روغن  كنند و در تاوه س هر دو را روي هم پهن ميسپ. مالند كنند و جداگانه روغن مي مي

  .گذارند تا بپزد  ميدارد
  .شود  تهيه مي اغلب در زمستاندست آمدن ذرت نان ذرت پس از به  
ريزند سپس پشت  خمير را با ملاقه در تاوه مي. شود  از خمير رقيق تهيه مي]olu š[ نان شلو  

  .بپزدكنند كه  و رو مي
د با اين فرق كه وش  شلو درست مي خميراز خميري به همان رقيقي ]rahtu [ رحتو  

  . فطير استاصطلاح خميرمايه ندارد و به
كنند و نان  ي سفت كه آن را با دست در تاوه پهن مي خمير از ناني است]timuš [تيموش   

  .كنند خشك و نازكي درست مي
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توان درست كرد  رزن نيز ميتر از ا تر و خشك  مانند تيموش است فقط كلفت]dakku [ دكو  
  ).188 -191: تلخيص از ناصري(

  غذا) ب

ريزند و چند ملاقه شيرة خرما يا خرماي بدون   مقداري روغن را در تاوه مي:]čangâl [چنگال 
كنند و چند دقيقه  بعد آب به آن اضافه مي. كنند تا سرخ شود هسته را به آن اضافه مي

  .كنند  مي را با نان مصرفچنگال. جوشانند مي
. شود  ديگ درست ميگويند كه در را مسما ميكرده   با مرغ سرخباقلاپلو: ]mosamma[ مسما

  .كنند و بسيار محبوب است اين غذا را براي داماد آينده تهيه مي
ماهي خشك را چند . كنند براي اين غذا از ماهي خشك استفاده مي: حتوك يا خورش ماهي

بعد آن را . كنند كه نمكش گرفته شود  بار آب آن را عوض ميگذارند و چندين ساعت در آب مي
به . كنند پزند و با برنج مصرف مي در ديگ با ادويه و زردچوبه و گرد انار و فلفل و كمي آب مي

  .توان افزود زميني نيز مي فرنگي و سيب حتوك لپه، گوجه
ا گاه به برنج ها ر اين هاي كوهي بسيار است صل بهار سبزيدر فجوشاندة سبزيجات   
  .كنند  خام مصرف مينوشند يا زنند، و گاه با دوغ مي مي

  هستة خرما را. نوعي غذا يا شيريني كه بيشتر خوراك مردان در سفر است: كله خرما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اي از يك سفره گوشه  
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غذايي  حمل آن آسان و .آورند هايي درمي با گندم برشته به صورت كوفتهبعد آن را آورند،  درمي
  .گويند كنند و به آن خرما كنجد مي ي كنجد نيز به آن اضافه ميگاه. مقوي است

 دل و جگر، خالي  جز گوسفند يا بز قرباني را، به  داخل شكم: يا تنوري]tanurče[ تنورچه
 انار و فلفل و نمك  را گرد گوسفند درستهسپس همه جاي. شويند  خوب آن را ميكنند و مي
درِ تنور را . دهند كنند و آن را در تنور داغ قرار مي  مياي فلزي از ميان آن رد ميله .زنند مي

  ).178-185: يناصر. (بندند تا بپزد ت ميچندين ساع
ها از چوب دارچين در پختن برخي پلوها استفاده  آن.  اكثراً پررنگ استغذاهاي بلوچي  
ة نان  و مانند يك گردشود متر درست مي تيسان كشك در سراوان با قطر حدود ده. كنند مي

ر آب جوش  در زمان استفاده آن را د.كنند وبه و پيازداغ مخلوط ميكشك را با زردچ. است
  .كنند گذارند و به عنوان يك وعده غذايي مصرف مي مي

  نگهداري طولاني از مواد خوراكي هاي  شيوه

 .كنند  ميطو انار خشك را آسياب و با نمك مخل.گوشت گوسفند خشك: ]tabâhig [ تباهيگ
اين قطعات . غلتانند  گوشت گوسفند را در آن ميهاي كنند و ورقه ست مير رقيقي درخمي

 هربار دارند و  مي اين قطعات را چند ماه نگه. كنند تا خشك شود نه آويزان ميگوشت را در خا
 همچنان از اين روش  هست، يخچالكه امروزه با اين. دكنن ها استفاده مي از آنبراي پختن غذا 

  .شود اري از گوشت استفاده مينگهدبراي 
زنند و  كنند و به آن نمك مي پس از خالي كردن شكم ماهي، آن را به دو نيم مي: ماهي خشك

كنند يا با   خورشت درست ميبا ماهي خشك. كنند  از خانه آن را خشك مي يا بيروندر داخل
  .كنند پزند و مصرف مي برنج مي

بندند  درِ تنور را مي. گذارند زنند و در تنور گرم مي دويه ميگوسفند را ا: ]paruče[تنوري يا پروچه 
  .آوردند شده را درمي پس از چند ساعت گوشت تنوري. پوشانند و تمام محفظة آن را با گل مي

  سفال

 كلپورگان  بلوچ سفال سفالترين شناخته.  استدرست كردن ظروف سفالي در بلوچستان رايج
. پزند ميو در تنور گداخته كنند  ميزار ساله درست  چند هي به روشارل اين سفا. است
اين سفال خاص . شود  زده مياي رنگ مشكي است كه روي سفال قهوههاي هندسي آن به  طرح

 وردن خاك رس و سوختدهند، ولي آ ان كلپورگان انجام ميكار سفال را زن. همين منطقه است
: الينا سورينين( پختن غذا استفاده كرد توان براي از اين سفال مي. است مردان كاربراي تنور 

133-125.(  
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  حصير

) 157: ناصري(شود  اي به نام كهوربند يا نخل زينتي بافته مي راجع به سيواس كه از برگ بوته
ب، الاغ، طناخورجين، پالان : شود از همين گياه اشياي ديگر حصيري نيز بافته مي. قبلاً گفتيم

ي براي  حصيربراي حمل غلات و حبوبات و سايبان سله و كيسه سبد براي نگهداشتنِ خرما،
  . مسجد و منزلجلو

  كارگاه سفالگري نوين گلپوركان

ع
منب

 :
جله

شيو م
آر

 

  بخشي از نحوة توليد چندهزارساله

ع
منب

 :
جله

شيو م
آر

 

ع
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  اشتن خرماسبد براي نگهد
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  نجاري

گاهي . كنند كاري مي ن را كندهكنند و روي آ  را از چوب كهور درست ميها درهاي خانهها  بلوچ
ها معتقدند كه  آن. دهد ه اين درها ميشود كه جلوة خاصي ب  زردرنگي نيز در آن هويدا ميرگة

هاي زردرنگ بر اين چوب  كند و بدين خاطر گاهي رگه درخت كهور از زمين طلا جذب مي
  ).159ص (شود  ظاهر مي

  رختخوابي يا پيش]bonakband[بند  بناك

بافند و در  مترونيم مي متر در يك از مخلوطي از پشم و موي بز پلاسي به ابعاد يكزنان بلوچ 
شده پوشش  قطعة بافته. كنند هاي كوچك استفاده مي لاي آن از صدف و تكمه و آيينه بهلا

  .دهند هم در كنار اتاق قرار مي اندازند كه روي هايي مي رنگارنگي است كه آن را روي تشك و لحاف

  اعياد

پس از در روز عيد فطر . عيد فطر، عيد قربان و عيد نوروز: سه عيد براي مردم بلوچ اهميت دارد
در عيد قربان علاوه بر مناسكي كه  .پردازند برگزاري نماز جماعت به ديد و بازديد يكديگر مي

ع
منب

 :
جله

شيو م
آر

 

 كاري از قلعة سب در چوبي منبت
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كنند و غذاي  شود، كساني كه استطاعت مالي دارند گوسفندي قرباني مي براي حجاج انجام مي
  .شود جمعي صرف مي

  شكاني شب يا ]sesak [سسك 

غذا كشند و به همه   مي را گاو يا شتريسفند ياشوند و گو وزاد اقوام جمع ميشب ششم تولد ن
 ،بعد از طلوع آفتاب.  شعر و پايكوبي برقرار استبساط ساز و آواز وشب تا صبح   آن. دهند مي

داري كرده   زني كه يك هفته از مادر و نوزاد نگه.دهند شو و غسل مي و ادر و طفل را شستم
ممكن است نام پدر . شود نامي تعيين ميفل طتولد براي  شب ششم در. كند انعامي دريافت مي

  .درآورند از روي قرآن و كتاب دعا  رانامشود يا  انتخاب بزرگ يا مادر بزرگ

  كردن مراسم ختنه

سالگي  اي به پنج، شش يا هفت وقتي پسر خانواده. گويند  مي»كردن سنت«كردن  ها به ختنه بلوچ
برگزاري مجلس ساز و دهل مراسم رسيد، بزرگ خانواده با دعوت جمعي از خويشان و 

نوازند و زنان و مردان به  نوازندگان دو سه شب با شور و حال تمام مي. كند سوران برپا مي ختنه
شب آخر همة اهالي را به شام دعوت . خوانند پردازند و شعر و آواز مي رقص و پايكوبي مي

در اين موقع . شوند كار ميپس از صرف شام دوباره نوازندگان و رقصندگان مشغول . كنند مي
اين جشن تا ساعت يك يا دو . خوانند ها آواز بلوچي مي زن. دهند مردم به رقصندگان پول مي

. دهند آورند و در وسط مجلس قرار مي پس از آن تختي مي. يابد شب ادامه مي بعد از نيمه
. گذارند يش حنا ميها به دست و پا دهند و زن اي را كه بايد ختنه شود روي تخت قرار مي بچه

اين پول را زني كه حنا به دست و . ريزند گذارند و مردم در آن پول مي ظرفي جلو پسربچه مي
پس از صرف نهار . شوند فرداي آن شب همه به نهار دعوت مي. دارد پاي بچه گذاشته برمي

را شتربان مهار شتر . نشانند كنند و پسري را كه بايد ختنه شود بر آن مي شتري را آماده مي
هاي  هاي ده و نوجوانان و جوانان الاغ بچه. افتند به طرف جايي كه آب باشد گيرد و راه مي مي

نبات  وقتي پسر را سوار شتر كردند روي سرش قند يا آب. دهند آرايند و مسابقه مي خود را مي
كنند و  ميوقتي به آب رسيدند بچه را لخت . كنند ريزند و نوازندگان شروع به نواختن مي مي

كنند و به خانه  شو دوباره او را سوار شتر مي و پس از شست. شويند تنش را در آب مي
بندي قرار  بچه را داخل پشه. آيد در اين موقع كسي كه قرار است ختنه كند مي. گردانند برمي

ت تكان شد بند را به ها پشه در هنگام ختنه زن. مانند بند مي فقط آن فرد و بچه در پشه. دهند مي
اين سروصداها بچه را به . نوازند زنند و نوازندگان با شدت تمام مي  مي]ker [ 1دهند و كر مي

 روز به حال  پس از ختنه بچه را دو سه. تر پيش برود كند تا كار راحت ديگران مشغول مي
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 بندند تا زخمش خوب شود دارند و به جاي شلوار به كمرش لنگ مي مي استراحت در خانه نگه
  ).54 و 53: 1356رياحي (

  مراسم سوگواري

بام خانه  قبلاً اين خبر را از پشت. شود  فوت كند، خبر از بلندگوي مسجد اعلام ميوقتي كسي
مردي اين كار را انجام باشد شويد و اگر مرد   او را ميي، زناگر متوفا زن باشد. كردند اعلام مي

 مردان را در سه. پذيرد در گورستان انجام ميدر زماني كوتاه و به سرعت سپاري  خاك. دهد مي
گورستان   گيرند و به طرف تابوت را مردان مي چهار. بندند قطعه و زنان را در پنج قطعه كفن مي 

  .كنند حمل مي
 قليان و آيند و با چاي و  مي]porse[ها و آشنايان از دور و نزديك براي پرسه  همسايهاقوام و  

افرادي . شود  چهلم و سال نيز برگزار مي ومراسم هفتم. شود رايي ميها پذي خرما و حلوا از آن
  .مانند كه از راه دور بيايند براي صرف غذا مي

  ها زيارتگاه

در . اي دارد و مورد اعتقاد مردم بلوچ است  كراماتي افسانهدر دهكدة چانفپيرمبارك : پيرمبارك
 را اين زيارتگاهپاكستان چنان زياد بود كه   ايران واعتقاد به پيرمبارك دو سوي مرززمان قاجار 

هايي كه   قبري ساده است، پوشيده از پارچهپيرمبارك. ات معاف كرده بودنداز پرداخت مالي
  .اند مردم آورده

   .كنند برايش نذر مي مردم  وغلكان نزديك پيرمبارك استپير: غلكانپير
تان و زيارتگاه مردم اهل تشيع  مساجد پاكس اين مزار در شهر چابهار شبيه:سيدعبدالرسول

و آوازخواني و نوازند  ميهر سال آخر ماه ذيقعده به مدت يك هفته كنار مزار ساز و دهل . است
  .كنند پايكوبي مي

  مسكن

كعبي است در ميان زميني مربع مخانه  .شوم اي مي  وارد خانهدر روستايي از شهرستان سراوان
در آشپزخانه حصير و گليم . ريز طور آب  همين، آشپزخانه مكعبي كاملاً مجزاستشكل و
در حياط يك چاه . اند  و پز مشغول پخت به پر از سروصداي زناني است كه در آناند و انداخته

تر قرار دارد و با فرش  هاي خواب در ساختمان مكعب بزرگ هاي ميهمان و اتاق قاتا. ستا
چينند و  اي بسيار روي هم ميه تشك ها و پشتيها   براي نشستن در اتاق. است پوشيده شده

  .توان حس كرد جا كاملاً مي نظم هندسي را در اين. پوشانند مي ي توراي رويشان را با پارچه
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ون و تلويزي. چيدمان همه چيز منظم است. دهند اي قرار مي را هم در ويتريني شيشهظروف 
  .ي خود در ويتريني مجزاستنيز در جاو و لوح فشرده صوت و نوار ويدي نوارهاي ضبط

 سفرها هاي هاي مصنوعي و ارمغان گل. ورود به اتاق با استشمام بوي عود همراه است  
با . اي قرار دارد يك كيف سامسونت هم در گوشه. اي است هاي شيشه بخش ويترين زينت

. كند غيير ميصداي اتاق ت. ها گيراست رنگ لباس. خوريم رسيدن به اتاق به ميزبانان برمي
 بسيار تميز و  خواهد؟ حياط يهمان چرا آمده، چه ميميزباني، مهرباني، چشمان سياه كنجكاو، م

 و يكرنگ  از هر نوع اسبابخالي، حياط فقرا همچون حياط اغنيا هموار. اند ها همه منظم اتاق
بيرون انه از صندوق د ي رنگارنگ است كه دانهاه باسلدهد  آنچه به محيط رنگ مي. است
ركدام در مردان ه. يك نامي دارد و زمان دوخت آن مشخص است دوزي هر سوزن. آيند مي

  .زنند بار سر ميِ  يكبار يا سالي كنند و هر چند ماه يك كشوري ديگر كار مي

  كامبوزيا

 حومة شهر توان از بلوچستان صحبت كرد و از مرحوم كامبوزيا و كتابخانة معظم وي در نمي
اي از كردان زعفرانلو در   در خانواده1283 كامبوزيا در سال اميرتوكل. گفتزاهدان چيزي ن

 1304-6 بازرس دارايي در ادارة راه تربت حيدريه، در 1301-3وي در سال . دنيا آمد  تهران به

  چادر يك واحد كرد در نزديكي كوه تفتان

ع
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 ساكن 1313  سال دبير دبيرستان در بيرجند و از1307 -12رئيس دارايي بلوچستان، در سال 
 دفن همين كتابخانهدر وي .  جلد كتاب دارد15000كتابخانة وي . عه بودزاهدان و مشغول مطال

بلوچستان و در كتاب خود به نام كامبوزيا .  استدخترش مسئول اين كتابخانة عمومي و شده

 رحلت 1352 مهر 24وي در .  به تاريخ منطقه و دلايل فقر منطقه پرداخته استعلل خرابي آن
  . جاي مانده استبه كتاب تحقيقي 80از وي . كرد
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كشند كه شبيه  صدا با هم و به صداي بلند فرياد مي جمعي و هم ها گاهي دسته ها زن ها و آوازخواني در جشن. 1
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